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  ـ شهر مقدس مشهد ١٧لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿ قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيينظُرلْت و  دغل تما قَدم فْسقُوانات لُونَ  ومعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه ١٨﴿اللَّه﴾ لاَ  و

قُونَ تالْفَاس مه كلئأُو مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينوا كَالَّذارِ  )١٩(كُونالن ابحوِي اصتسلاَ يابحأَص و  ةنالْج

  ﴾٢٠﴿أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ 

قريضه اجمالاً و هشدار اينكه شيطان تا بني قينقاع ونضير و بنيهاي بنيبعد از گزارش حال منافقان و يهودي

يا أَيها الَّذين ﴿فرمايد: كند ميكند، راهنمايي ميدارد، انسان را تزكيه ميآخرين لحظهٴ خطر دست از انسان برنمي

 قُوا اللَّهوا اتنآمنظُرلْت و ﴾دغل تما قَدم فْسچه فرستاده است. قيامت نه تنها » غَد«هر كسي نگاه كند ببيند براي  ؛ن

از آن نظر كه نزديك است غَد است؛ بلكه هميشه غُدوه است هميشه غَدات است، هميشه صبح است بامدادي است 

صبح، هميشه تاريك بود، قيامت يك بامداد بامداد، شامي بود بيكه شامگاه ندارد بر خلاف دنيا كه شامگاهي بود بي

چنين نيست كه قيامت به شب منتهي بشود، هميشه غَد است، ، شب ندارد خلاصه؛ اينو صبحي است كه شام ندارد

چه  او است و اين هم كه فرمود: هر كسي نگاه كند ببيند براي فرداي» غُدو«است، غَداست آصال ندارد  »غُدوه«

تواند هيچ كسي نمي .ستفرستاد، نه به اين معناست كه تاريخ را ورق بزند تا كسي بگويد من يادم هست يا يادم ني

ها يادم نيست و انه بياورد. الان هرکسي خود را ها يادم هست چهبگويد من چه كار كردم و چه كار نكردم، چه
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شناسد الان در چه حالت است، به چه چيزي دل بسته است؛ چون محصول اعمال قبلي به صورت خوب مي

اي گذشته ياد انسان نباشد؛ اما ملكات فعلي به خوبي ياد ملكات فعلي ظهور كرده است ممكن است ارقام كاره

مند است، علقهٴ فعلي او محصول اعمال قبلي انسان هست. انسان الآن در چه حالت است به چه چيزي علاقه

  .س ما قَدمت لغد﴾نفْ و لْتنظُريا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ﴿تواند خود را بررسي كند اوست؛ پس به خوبي مي

چه فرستاده است؛ بلكه ترين  او گويد كه هر كسي بررسي كند ببيند براي فردايقرآن كريم نه تنها به ما مي 

هم كه از غرر آيات آن  »مائده«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٥داند. آيهٴ راه را همين معرفت نفس و سير و سلوك نفس مي

، »الزموا«اسم فعل است؛ يعني  علَيكُم﴾﴿؛ اين ﴾يها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُميا أَ﴿سوره است اين است كه: 

يا ﴿از جانتان تكان نخوريد بيرون نرويد خلاصه؛  أَنفُسكُم﴾﴿تكان نخوريد سرِ جايتان باشيد، جايمان كجاست؟ 

﴾كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ينا الَّذهلاَ ﴿، اگر خواستيد سفر كنيد سفرِ دروني كنيد نه سفر بيروني. »لزموا أنفسكما« ،أَي

﴾متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضتان را رساند، شما وظيفه؛ اگر شما نجات پيدا كرديد ضلالت ديگران به شما آسيبي نميي

رساند. يك وقت كسي در ران به شما آسيب نميانجام بدهيد؛ اگر وظيفه را انجام داديد به مقصد رسيديد گمراهي ديگ

گويد نه در اول راه. هيچ كس در اول راه گويد به من چه ديگران گمراه شدند، يك وقت در آخر راه مياولِ راه مي

ترين وظايف ديني، همان امر به معروف و ي از كنند؛ چون يكي از مهمحق ندارد بگويد به من چه ديگران چه مي

اگر كسي در اول راه گفت به من چه و احساس مسئوليت نكرد، اين اصلاً در سير نفس وارد نشد اگر  منكر است.

كسي هم به خودسازي، هم به نوسازي پرداخت و ديگران را با امر به معروف و ي از منكر هدايت كرده است 

تواند بگويد به من چه چون من گاه در پايان راه اين شخص مياي مهتدي نشدند؛ آناي مهتدي شدند و عدهعده

ام را انجام دادم تا آنجا كه بايد بگويم يا بنويسم يا بحث كنم كه كردم از اين به بعد به من مربوط نيست. اين وظيفه
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﴿﴾متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضفرمايد شما اگر به مقصد رسيديد، ضلالت ديگران بهبراي آغاز راه نيست، نمي لاَ ي 

رساند، شما اگر امر به معروف يا ي از منكر نكرديد كه مهتدي نيستيد. اگر كسي اين دو واجب مهم شما آسيب نمي

عمل نكرد. پس اگر اين دو واجب مهم را عمل نكرد، او هم مانند  خود را عمل نكرد كه هدايت نشد به وظيفه

و واجب مهم عمل كرده است خود شد مهتدي، ديگران به دام ضلالت افتاده است مهتدي نيست، اگر به اين د

فرمايد تو مسئول نيستي، اي هدايت نشدند، اينجاست كه درآخر راه هم خدا مياي هدايت شدند و عدهديگران عده

سافر مگر نه آن است كه انسان م ١؛يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم﴾﴿هم انسان مجاز است بگويد به من چه! 

است، مگر نه آن است كه مسافر بايد طريقي را طي كند، اين طريق بيروني نيست دروني است، از جانتان تكان 

هاي مبسوطي سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) ذيل اين آيه دارند بحث .لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم﴾﴿نخوريد؛ 

لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا ﴿تناسب دارد، با  نفْس﴾ و لْتنظُر﴿چون با اين آيه  ٢؛كه اين بحث را حتماً ملاحظه بفرماييد

﴾مهأَنفُس ماهفَأَنس اين بحث را مطالعه فرموديد ـ به خواست خدا ـ آن مباحث » شاءااللهإن«تناسب دارد. اگر  اللَّه

  كنيم.را به مناسبت اين آيه طرح مي

  :...پرسش

كَم لَبِثْتم في الْأَرضِ عدد سنِين ٭ ﴿كنند در برزخ است وقتي وارد قيامت شدند از برزخيان سؤال ميآن پاسخ: 

  آن در برزخ است كه حكم قيامت كبرا را ندارد در قيامت كبرا فقط روز است. ٣قَالُوا لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ﴾

اينها در آيات برزخ است نه آيات قيامت؛ روز قيامت عشي  ٤﴾عشياً فيها بكْرةً و لَهم رِزقُهم﴿فرمايد: اينكه مي

  ندارد، شامگاه ندارد، همواره صباح است و بامداد.
                                                

  . ١٠٥، آيهمائده . سوره ١
  .١٧٨ـ  ١٦٢، ص٦الميزان في تفسير القرآن، ج . ٢
  . ١١٣و  ١١٢، آيهمؤمنون . سوره ٣
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م جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَي اللّه مرجِعكُ﴿

ما براي اينكه ببينيم در چه حالت هستيم، اگر گذشته يادمان نيست الآن موجودي آن يادمان است.  ٥.تعملُونَ﴾

تواند خود را بشناسد که در چه موجودي عبارت از ملكات است، هر كسي در ملكات خود بينديشند خوب مي

مند است؛ براي اينكه اين راه را ما طي كنيم آا كه اين راه را طي كردند، ه چيزي علاقهحالت است، الآن به چ

چندين وسيله به ما ارائه دادند كه ما به آن وسيله متوسل بشويم و اين راه را طي كنيم؛ گاهي تشويق كردند، گاهي 

دانيد شت چه خبر گاهي گفتند نمي ترغيب كردند، گاهي تخويف كردند، گاهي ديد كردند، گاهي تحبيب كردند،

شويد؛ اين يكي از بيانات نوراني حضرت امير است در است، اگر بدانيد شت چه خبر است، هرگز اينجا جمع نمي

دانستيد شت چه خبر است، هرگز اينجا نزد من دانيد شت چه خبر است، اگر ميفرمود: شما نميالبلاغه، ج

بيانات تشويق به شت است  را به آن عالَم زودتر برساند. اينهاسراغ كارهايتان كه شما  به رفتيدشديد ميجمع نمي

كه فراوان هم هست گاهي بيانات زهدآميز دارد آن بيانات زهدآميز حضرت دربارهٴ دنيا بسيار زياد است دنيا را 

كنيم. دير نكرده باشيم هرگز رغبت نميمان را تخكند كه اگر ما اهل ذوق باشيم و اين ذائقهطوري به ما معرفي مي

برد، دهد هر لطافتي كه در شعر شعرا و اديبان باشد او اصلاً لذّت نمييك وقت است انسان ذوق خود را از دست مي

هاي معنوي خود را از دست داده است كه طبع و جانوري. يك وقت است كه آن ذوقاين همان است كه گفتند كج

 ؛نفْس ما قَدمت لغد﴾ و لْتنظُر﴿يا را براي او بازگو كنند باز او ولعي دارد. اينكه فرمود: هاي دنهر چه آن زشتي

ترين لطايف ادبي را براي يك حمار گرسنه كه آب و الآن شما ظريف يعني خودتان را ببينيد كه در چه حالت هستيد

است، اين بدبوست اين باكش نيست؛ چون اين لطايف  و علف به او دادند بخوانيد باكش نيست بگوييد اين مردار

                                                                                                                                                                              
  . ٦٢، آيهمريم . سوره ٤
  . ١٠٥، آيهمائده وره. س ٥
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كند. اما كسي كه اهل ذوق باشد وقتي غذاي گوارايي نزد او حاضر كردند، كسي يك نثر يا نظم ادبي را درك نمي

كند بخورد؛ چون اين ذوق زنده است. در بيانات ادبي خواند و اين غذا را به مردار تشبيه كرد او اصلاً رغبت نمي

اگر كسي اهل ذوق باشد آن  ٦حضرت امير(سلام االله عليه) دنيا را به صورت يك مردار عفن معنا كرد. نوراني

رود و در حلال هم ولع ندارد. حالا ببينيد بعضي از اين لطافت درون را حفظ كرده باشد، هرگز به سراغ حرام نمي

  رده؟هاي حضرت را بخوانيم ببينيم او دنيا را به چه صورتي در آوجمله

فَإِنَّ غَداً من الْيومِ «فرمايد: مي ١٨٨اولاً گذرا بودن دنيا را ذكر كرد كه مدت آن كوتاه است؛ در پايان خطبهٴ 

 و ةني السف ورهالش عرأَس رِ وهي الشف امالْأَي عراَس مِ ووي الْيف اتاعالس عرا أَسم قَرِيبالس عررِأَسمي الْعف نِين« 

ها به دهند و چقدر هفتهدهند و چقدر روزها، هفته را به سرعت تشكيل ميچقدر ساعتها، روز را تشكيل مي

رود؛ اين گذرا دهند و عمر از بين ميها به صورت عمر را تشكيل ميدهند و چقدر ماهسرعت ماه را تشكيل مي

فرمايد: كند ميبه صورت يك روز يا حداكثر به صورت يك ماه تشبيه ميكلّ دنيا را  ١٩٠بودن دنياست. در خطبهٴ 

آن يا در حد  ، كلّ دنيا، كوتاهي»و انصرمت الدنيا بِأَهلها و أَخرجتهم من حضنِها فَكَانت كَيومٍ مضي أَو شهرٍ انقَضي«

دربارهٴ كوتاهي مدت. چيزي كه در اين دنيا هست آن لذّاست كه  يك روز است يا حداكثر در حد يك ماه؛ اين

گويد كه اين لذّت دوام ندارد و هم اينكه آن كند حضرت هم دربارهٴ لذّا سخن ميانسان را به خود جذب مي

 نآ سركند؛ دوتا سخن دارد: يكي اينكه اين لذّت زودگذر يك تلخي در پشتلذّت را در ظرف التذاذ تبيين مي

كند. اما آنكه فرمود هر لذّتي يك پايان هست، يكي اينكه اين لذّت را در حين التذاذ به صورت يك مردار تشبيه مي

ءٍ طُوبي لَه إِلاَّ و قَد خبأَ لَه ما قَالَ الناس لشي«چنين فرمود: اين ٢٨٦آن را در كلمات قصار شماره  ،تلخي را دارد

بادي نيست كه يك مرگ بر فلاني هم پشت سرش هست؛ هيچ آفريني نيست ؛ خلاصه هيچ زنده»ءٍالدهر يوم سو
                                                

   ».إِنما الدنيا جِيفَة«؛ ٢٧٣. غرر الحكم و درر الكلم، ص ٦
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مشابه همين است.  ٧»بِأَنَّ الدهر يومان يوم لَك و يوم علَيك«مگر اينكه نفريني را هم به دنبال دارد. آن بيان كه 

وش گذشت، يك روز سم و تلخ هم در كنارش هست، خلاصه دنيا براي هيچ كسي يك چهره نبود به هر كسي خ

   اين براي آن مطلب اول.

كند، همان است كه در نامهٴ ن مطلب دوم كه دنيا را در ظرف التذاذ به صورت يك كار حيواني تشبيه مياما آ

روف حضرت هاي معاست كه از نامهالبلاغه ج ٤٥مرقوم فرمودند آن نامهٴ  »حنيفبنعثمان«معروفي كه براي 

حالا سخن از زهد نيست، سخن از ذوق است سخن در اين نيست كسي زاهد باشد جهنم نرود يا شت  ؛است

كه  ٤٥اگر كسي اهل ذوق بود اهل شكم نيست. ملاحظه بفرماييد در اين نامهٴ  .برود سخن در ذوق است

؛ من نفسم را »نما هي نفْسِي أَروضها بِالتقْويو إِ«فرمايد: دهد ميچنان مورد مؤاخذه قرار ميحنيف را آنبنعثمان

يعني با  ؛دهم رياضت همان تمرين است يك حيوان وحشي را اگر بخواهند اهلي كنند با رياضتبا تقوا رياضت مي

فرمايد من گاه مي؛ آن»لْخوف الْأَكْبرِو إِنما هي نفْسِي أَروضها بِالتقْوي لتأْتي آمنةً يوم ا«كنند تمرين او را اهلي مي

  دهم.چگونه نفسم را رياضت مي

رسد كه مؤمن كسي به اينجا مي »إِلَيك عني يا دنيا فَحبلُك علَي غَارِبِك«فرمايد: در فرازهاي ديگر اين نامه مي

الدنيا عنده كَيومٍ  لسالم منك لاَيبالي إِنْ ضاق بِه مناخه وا و منِ ازور عن حبائلك وفِّق و«است كه باكش نيست 

هسِلاَخانَ انيس«كلّ دنيا نزد مؤمن روزي است كه بايد منسلخ بشود اين انسلاخ هم از تعبير سورهٴ مباركهٴ  »ح« 

نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم ﴿ها در روشني بودند بينند كه اينبينند كه شب ليله را نميگرفته شده است كه مگر نمي

يعني اين روشني كه داشتند قشري بود كه روي اين فضا را پوشاند، ما اين قشر روشن را كه برداشتيم،  ٨؛﴾مظْلمونَ
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 بعضي از بزرگان نپذيرفتند؛ وليالميزان درون آن تاريك است؛ گرچه اين معنا را سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) در 

ظاهر اين  به هر حال ٩مقداري اشكالي داشتند.» جر«روي حرف الميزان چنين معنا كردند. ايشان در اهل ذوق اين

؛ نسلَخ منه النهار﴾﴿اين قشري است كه روي فضا كشيده شده  ،آيه اين است كه اگر روشنايي براي روز هست

، اينها در ﴾فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿ك. ما وقتي سلخ كرديم اين پوست را كشيديم، ار پوستي است روي اين فضاي تاري

  شود درون تاريك است بيرون يك قشر روشني است.افتند؛ معلوم ميتاريكي مي

كند كه از من مي به دنيا خطاب »أُعزبِي عني«گاه فرمود: ؛ آن»الدنيا عنده كَيومٍ حانَ انسِلاَخه«حالا فرمود: 

واللَّه لَو كُنت شخصاً مرئياً و قَالَباً حسياً لَأَقَمت علَيك «فاصله بگير! چون قبلش هم سوگند ياد كرد و فرمود: 

فرمايد سوگند به خدا! اگر من تو را ي؛ به دنيا م»حدود اللَّه في عباد غَررتهِم بِالْأَمانِي و أُممٍ أَلْقَيتهِم في الْمهاوِي

سوگند به  »أُعزبِي عني! فَواللَّه لاَ أَذلُّ لَك«فرمايد: كردم؛ حالا ميديدم و تو ديدني بودي حد بر تو جاري ميمي

كه تو قائد من باشي  »ودينِيفَتستذلِّينِي و لاَ أَسلَس لَك فَتقُ«خدا من ذليل تو نخواهم شد، نه ذليل توام، نه ذلول تو؛ 

شاءاالله ـ را در سوگند به خدا كه ـ إن »و ايم اللَّه يميناً أَستثْنِي فيها بِمشيئَة اللَّه«و قيادت و رهبري مرا بگيري. 

كشد نسان واقعاً خجالت مي؛ چون ا»لَأَروضن نفسِي رِياضةً تهِش معها إِلَي الْقُرصِ«شوند اين سوگند يادآور مي

دهم. انسان اگر خيلي گرسنه بماند وقتي يك چنان رياضت ميخواند سوگند به خدا من خودم را آناينها را مي

دهم كه اگر يك تكّه نان قدر من خودم را رياضت ميآيد. فرمود: آنقرص نان با يك نمك گيرش بيايد خوشش مي

وضن نفسِي رِياضةً تهِش معها إِلَي الْقُرصِ إِذَا قدرت علَيه مطْعوماً و تقْنع لَأَر«خشك گيرش آمده خوشش بيايد، 

 »و لَأَدعن مقْلَتي كَعينِ ماءٍ نضب معينها«يكي بشود غذاي خورشت آن، يكي هم بشود غذايش.  »بِالْملْحِ مأْدوماً

كنم كه اشكان چشمم نالم يا از شدت ضعف كاري ميقدر مينخشك بشود، آ كنم كه اشك از چشمانمكاري مي
                                                

   .٨٨، ص١٧. الميزان في تفسير القرآن، ج ٩
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كنم؟ براي اينكه ، چرا اين كار را مي»مستفْرِغَةً دموعها«خشك بشود؛ مثل چاهي كه بالأخره آبش خشك شد؛ 

ن عشبِها فَتربِض؟ و يأْكُلُ علي من زاده فَيهجع! قَرت إِذاً ءُ السائمةُ من رِعيِها فَتبرك؟ و تشبع الربِيضةُ مأَتمتلي«

ةيعرالْم ةمائالسو لَةامالْه ةهِيمبِالْب طَاوِلَةتالْم نِينالس دعي بدإِذَا اقْت هنيكنم كه اشك از چشمم فرمود: كاري مي ؛»ع

اند، چه حمارها و چه گوسفندها و چه شترها اند، سائمهاينكه اين حيواناتي كه صحرايي خشك بشود، چرا؟ براي

ها بچرند و سير بشوند يكي در مبركش، يكي در مربضش گوسفند در مربضش و شتر در اينها بروند در مرتع

سير بشود و يك گوشه  اين هممعاذ االله ـ  ـمبركش، يكي برود كند، يكي بخوابد، علي هم مثل گوسفند و حمار 

كند كه اين حرفها آدم را آب مي» واالله«بگيرد بخوابد! چشم علي روشن كه سرِ پيري به يك حمار اقتدا كرده است. 

قَرت إِذاً «كند. فرمود: چشمم روشن! حالا سر پيري مولاي من شده مثلاً حمار يا فلان شتر! در ما هيچ اثر نمي

هني؛ حالا اين »ع»قَريعني چشمم روشن! يا نفرين است؟ يعني چشمم خنك باد كه كنايه است و تحكّم، يا »ت ،

، يعني خنك. اينكه »قار«؛ يعني چشمش خنك باشد؛ چون »قرت عينه«چشمم سرد باد كه نفرين است. اگر گفتند 

در حال شوق  آيد، آن اشكي كه؛ براي آن است كه انسان شاداب اشك از چشمش مي»قرت الأعين«گويند مي

و اشك در حال اندوه و مصيبت اشك گرم است وقتي گفتند » قار«گويند آيد اشك سرد است و سرد را ميمي

و مانند آن؛ يعني چشمت خنك باشد، در حال نشاط، اشك شوق بريزي وگرنه قرة » قرت الأعين«، »قرت عينك«

و استهزائاً يا به معناي سردي است كه بدنم سرد  عين به معناي نور چشم نيست يا به معناي خنكي است تحكّماً

گذارد براي آدم كه آدم دست به باشد، چشمم سرد باشد من بميرم كه مولاي من بشود گوسفند اين ديگر ذوقي نمي

ه قَرت إِذاً عين«قدر بخورد كه به زحمت هنگام اداي آن آخرين وقت نماز صبح بلند بشود فرمود: اين كارها بزند آن

لَةامالْه ةهِيمبِالْب طَاوِلَةتالْم نِينالس دعي بديمه هامله«؛ »إِذَا اقْت« ،»ز«با » هامل؛ يعني رها كه هر چه »هاء هو
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فرمايد طوبا براي آايي كه هاي صحيح را رفتند ميگاه كساني كه راه. آن»والسائمة الْمرعية«خواهد بچرد. مي

  ها را سعي كردند كه خودشان را نجات بدهند و رفتند.ارسته زندگي كردند و اين راهو

و  »حنيفبنعثمان«اين خطبه را براي تربيت  ؛مطلب ديگر اين است كه حضرت امير فوق اين حرفهاست

د اينها امثال او نوشت، وگرنه او حالا در اين حد باشد كه اهل رياضت باشد، اهل عبادت باشد، اهل زهد باش

حالا ببينيد  .خيلي از مراحل نازلهٴ مقام آن حضرت است و اين راه هم راه رفتني است نه تنها راه گفتني است

رسيم و آا اسوهٴ ما هستند؛ خودشان اند. ما گرچه به آن مقام ائمه(عليهم السلام) نميآايي كه رفتند چه كساني

توانيم مثل آا ست؛ اما شاگردان آا كه به آن مقام رسيدند كه ما ميرسيد و حق با آافرمودند به مقام ما نمي

، باب »الإيمان و الكفر«در كتاب  كافياين روايتي را كه مرحوم كليني(رضوان االله عليه) در جلد دوم اصول  .بشويم

رسيدند. روايتي نقل  ذكر كرده است، از همين قبيل است كه شاگردان اينها به اين مقام» يمان و اليقينحقيقة الإ«

هاي عرب و عجم هم ظهور كرد و آن اين است كند كه اين در نوع جوامع روايي هم آمده است در نثر و نظممي

. اين »بِالناسِ الصبح یإِنَّ رسولَ اللَّه ص صلَّ :يقُولُ سمعت أَبا عبد اللَّه ع«گويد كه مي» عماربناسحاق«كه 

»»عمعس اللَّه دبا عأَب قُولُ تقُولُ«، فرمود: »قال«نفرمود  ؛فرمود؛ يعني شايد اين را چند بار حضرت مي»يگويا  .»ي

نماز صبح را خواند و بين طلوعين معمولاً  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)فرمود كه رسول خداچندبار حضرت مي

الْمسجِد و هو يخفق و يهوِي  في شابٍ یفَنظَر إِلَ«اب بدهند. نشستند تا به سؤالات جوحضرت بعد از نماز مي

هأْسي رف اهنيع تغَار و همجِس فحن قَد هناً لَوفَرصم هأْس؛ نگاه كرد در مسجد ديد جواني است كه حالت خواب »بِر

آيد، رنگ او زرد است جسم او لاغر حالت نعاس دارد خستگي و كوفتگي در او هست و سرش به زير مي دارد،

؛ چگونه صبح كردي؟ »كَيف أَصبحت يا فُلَانُ«است چشمانش در كاسهٴ سر فرو رفته است. حضرت به او فرمود: 
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»ولَ اللَّهسا ري تحبناً لّم)(صلّي االله عليه و آله و سقَالَ أَصوقص «؛ من به مقام يقين رسيدم، »م ولُ اللَّهسر جِبفَع

هلقَو نكه عجب او هم به مقام يقين رسيد.  »م»ينِكقيقَةُ يقا حيقَةً فَمقينٍ حقكُلِّ يقَالَ إِنَّ ل ؛ براي هر يقيني »؟و

فَقَالَ إِنَّ يقينِي يا «شايد به مقام يقين رسيدي؟  حقيتي است علامتي است، علامت يقين تو چيست؟ از كجا معلوم كه

؛ علامت يقين من اين »فيها رسولَ اللَّه هو الَّذي أَحزننِي و أَسهر لَيلي و أَظْمأَ هواجِرِي فَعزفَت نفْسِي عنِ الدنيا و ما

خوابم و تمام جگرهاي من ست، من را غمگين كرد، شبها بيگذارد من بخوابم، خواب را از من گرفته ااست كه نمي

. اين »حتى كَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربي«تشنه است و سوخته است و نفسم از دنيا و ماسوا غيبت كرده است 

اعبد «گويند مقام احسان، مقام احسان همان است كه در روايت آمده است كه است اين را در اصطلاح مي» كأني«

است نه » أنّ«است، آن مقام » كأنّ«از مقام احسان بالاتر كه مقام  ١٠،»اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك

سخن از  ١٢؛»لَم أَرهما كُنت أَعبد رباً «يا  ١١؛»لَو كُشف الْغطَاءُ ما ازددت يقيناً«آنكه حضرت امير فرمود: ». كأنّ«

  ». كأنه«است نه سخن از » إنه«

»يهِما فأَن و كذَلل قلَائالْخ رشح ابِ وسلْحل بصن قَد ي وبشِ ررإِلَى ع ظُري أَنى كَأَنت؛ گويا عرش رحمان را »ح

هلِ الْجنة يتنعمونَ في الْجنة و يتعارفُونَ و علَى الْأَرائك متكئُونَ و كَأَني أَنظُر إِلَى أَ«بيند بيند، گويا قيامت را ميمي

الن يرفز عمي الْآنَ أَسكَأَن ونَ وطَرِخصونَ مذَّبعا ميهف مه ارِ ولِ النإِلَى أَه ظُري أَنكَأَن ؛ مثل اينكه صداي جهنم را »ارو

، آن فرو بردن را »شهيق«گويند آن فرو بردن نفس است نه برآوردن، آن برآوردن را مي» زفير«شنوم. ميمن 

است، وقتي » زفير«برد اين آن كوه بلند است. وقتي انسان نفسش را فرو مي» شاهق«؛ چون »زفير«گويند مي

فَقَالَ «شنوم. كه صداي فرو بردن جهنم را من مي؛ الآن مثل اين»يدور في مسامعي«است. » شهيق«آورد اين برمي
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؛ اين عبدي است كه خدا دل او را با ايمان روشن كرده »رسولُ اللَّه ص لأَصحابِه هذَا عبد نور اللَّه قَلْبه بِالْإِيمان

يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم ﴿اين همان است: ؛ همين حالي كه داري باش! »ثُم قَالَ لَه الْزم ما أَنت علَيه«است. 

﴾كُمفُسه«». الزموا أنفسكم«؛ يعني أَنلَيع تا أَنم مالْز كعةَ مادهالش قزأَنْ أُر ولَ اللَّهسا ري يل اللَّه عاد ابفَقَالَ الش« .

من » يا رسول االله«ست به نام مقام شهادت شهدا. عرض كرد شود كه بالاتر از اين مقامي هتازه معلوم مي

خواهم در پاي ركاب شما در جبههٴ جنگ شربت شهادت بنوشم، شما دعا كنيد كه خواهم با اين وضع بميرم مينمي

خواهد به شهادت تبديل بشود مي» أنّ«براي اينكه به » كأنّ«شود اين شهادت نصيب من بشود. هنوز معلوم مي

أَنْ أُرزق  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ادع اللَّه لي يا رسولَ اللَّه«آيد مي» أنّ«به » كأنّ«شود شايد شهيد از نايل ب

اتوضِ غَزعي بف جرثْ أَنْ خلْبي (صلّي االله عليه و آله و سلّم) فَلَمولُ اللَّهسر ا لَهعفَد كعةَ مادهبِالشص  الن ي

راشالْع وكَانَ ه فَرٍ ون ةعست دعب هِدشته نفر شربت  ١٣»فَاسدر بعضي از جنگها در ملازم ركاب حضرت رفته بود ن

  شهادت نوشيدند او دهمي بود.

رفتني است افراد عادي هم رفتند و هيچ راهي تر از معرفت نفس نيست كه  هاراهشود كه اين پس معلوم مي

كنيم خواهيم ببينيم كه خودمان را فراموش كرديم يا نه؟ اگر هر چه بررسي ميحالا ما مي .بينيم در چه حالتيمما ب

معاذ  ـشود معلوم مي ؛منديم؟ جواب درستي نتوانستيم بدهيماز ما سؤال كردند در چه حالتيم؟ به چه چيزي علاقه

 خودمان را پيدا كنيم درونمان را بشكافيم جستجو بكنيم تا ، بايد مدا بگرديمخودمان را گُم كرديماصلاً االله ـ 

 تعارف. كسي از ما سؤال كرد يا خودمان از خودمان سؤال كرديمجواب بدهيم؛ اگر نه, يك جواب نقدي داشتيم بي

شود خودمان را گُم نكرديم و راه يك جواب نقدي داشتيم؛ معلوم مي ؟طلبيچه چيزي مي ،الآن در چه حالتي که

 ؛لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴾ و﴿م كردن نفس هم راه فراموشي ياد خداست كه فرمود: گ
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گونه از موارد همان ترك عمدي است نه نسيان مصطلح؛ چون نسيان مصطلح كتاباً و سنتاً عقوبتش در اين» نسيان«

 ١»رفع عن أُمتي تسع الْخطَأُ و النسيان«شته شد، همان حديث معروف است كه برداشته شد؛ اما سنتاً عقوبت آن بردا

كه اگر كسي سهواً و نسياناً كاري را انجام بدهد حكم تكليفي برداشته شد ممكن است حكم وضعي بماند.  ١»النسيان

لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو ﴿كه دارد  »بقره«بماند. اما كتاباً برداشته شد؛ براي اينكه در آيات پاياني سورهٴ مباركهٴ 

كند و اين دعاي پاياني هم ؛ اگر اين دعا را خدا به ما آموخت ما اين دعا را كرديم، او يقيناً اجابت مي﴾أَخطَأْنا

شد، بدون واسطه حضرتش از خدا دريافت  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نصيب رسول االله» مشافحتاً«گفته شد 

؛ ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا﴾﴿گويند اگر كساني هستند كه مي ؛لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلَّا وسعها﴾﴿كرد. اگر 

شود از كتاب و از سنت شاهد آورد كه اگر كند؛ پس ميبه ما اين امت مرحومه هم گفتند خدا يقيناً اجابت مي

د مورد مؤاخذه نيست و منظور از اين نسيان آيهٴ محلّ بحث، آن نسياني نيست كه در حديث كسي نسياناً گناه كر

اين ترك عمدي است. اگر كسي عمداً خدا  ؛آمده است، اين آن نيست »بقره«آمده است يا در پايان سورهٴ » رفع«

كند؟ مواردي اموش ميكند كه او خودش را فراموش بكند، كجا خودش را فرخدا هم كاري مي ،را فراموش كرد

كند؛ حالا حالتي به او او را انسا مي» ستغفارعندالإ«خدا را فراموش كرد خدا هم » عندالعصيان«دارد كسي كه 

رسد كه او بايد استغفار كند يا نه؟ دست داد كه نتوانست خودش را كنترل كند معصيت كرد، بالأخره روزي فرا مي

خدا او را انسا كرد يعني او را از يادش برده است اصلاً يادش نيست چنين » عندالاستغفار«رسد؛ چون نه, نمي

آمد، بيست سال قبل يا سي سال قبل، فلان گناه  او معصيتي كرده. اگر كسي در حالتي قرار گرفت و دفعتاً به ذهن

اي بخواهد به بنده را كرده است، فوراً بايد سجدهٴ شكر به جاي بياورد؛ اين در روايات ما آمده است كه اگر خدا

كند تا او استغفار كند. اگر كسي فوراً به يادش آمده است كه در لطف كند گناهان گذشته را در خاطر او اخطار مي
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سي سال قبل بيست سال قبل، فلان معصيت را كرد و هيچ تكان نخورد، اين نعمت را كفران كرده، اصلاً خدا به 

آيد و اگر كسي يادش نباشد گناه كرده است چگونه استغفار به يادش نمييادش آورد كه او استغفار كند؛ بعداً 

وقت خودش را فراموش ؛ آن»من نسي االله عند العصيان ينسي االله سبحانه و تعاليٰ عند الإستغفار«كند؟ پس مي

  كند, اين دربارهٴ معصيت.كند توبه هم نميكند، وقتي خودش را فراموش كرد استغفار هم نميمي

ربارهٴ ضعف و دربارهٴ قوت هم چنين است. اگر كسي مشكلي براي او پيش آمد او هنگام اين مشكل نداند د 

كند؛ لذا اين كند خدا را فراموش بكند، هنگام رفع آن مشكل خدا او را انسا ميكه خدا دارد او را امتحان مي

ورزد و بار شرك مي؛ چندين»إلاّ االله«ع اميد بكند ؛ در حالي كه بايد از همه قط»إلاّ االله«برد شخص به همه پناه مي

ءٍ من لَنبلُونكُم بِشي و﴿داند كه اين: بيند, چرا؟ چون هنگام آزمون، خدا را فراموش كرد او نمياز هيچ كسي اثر نمي

ي الهي است، خدا داند كه اين عطابا ضعف بد برخورد كرد و نمي» عندالضعف«است. چون  ١﴾الْخوف والْجوعِ

اين  ؛»أنساه نفسه«, چرا؟ چون »لاّ االلهإ«برد خواهد او را بيازمايد هنگام رفع آن مشكل و ضعف به همه پناه ميمي

  براي ضعف.

گرچه  مانند آن،در هنگام قدرت و نعمت و ثروت و مانند آن؛ اگر يك قدرت مادي يا معنوي به نام علم و  

رف نشود نعمت مادي است نه نعمت معنوي. اگر نعمتي خدا به او داد او عند ي حق صهاراهعلمي كه در اين 

را فراموش كرده  ٢﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه﴿وصول نعمه شكر نكرد نفهميد كه اين نعمت را خدا به او داد، او 

ديد نه انعام الهي را، هنگام  است، گفت من خودم زحمت كشيدم سي, چهل سال درس خواندم و عالم شدم، خود را

ولاَ ﴿جا مصرف بكند ندارد. پس كند، توفيق اينكه آن نعمت را بهصرف آن نعمت در مواردش، خدا او را انسا مي
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﴾وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُونكه » عندالقدرة», «عندالضعف», «عندالمعصية« ت﴿﴾مهأَنفُس ماهستغفارعندالإ« فَأَنس ,«

و امثال ذلك. اگر كسي در هنگام حادثه خدا را فراموش كرد در هنگام » عند صرف النعمة«و » عند رفع الضعف«

» كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجال من الجن«كند. لذا صرف آن حادثه يا رفع آن حادثه، خدا هم او را انسا مي

بينيد انسان نيست. اينكه مي» أعوذ باالله«هست؛ اما » يعوذون برجالٍ من الإنس«نيست. يا » أعوذ باالله«هست؛ اما 

لاَ  و﴿؛ براي اينكه خودش را فراموش كرده است. پس فرمود: »إلاّ االله«كند براي رفع خطر به همه مراجعه مي

﴾مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُونت.  

در بيان نوراني حضرت امير(سلام آن  آسان يك راه دقيق. راه حفظ نفس و معرفت نفس يك راه آساني دارد و

حلِّ الْعقُود و  عرفْت اللَّه سبحانه بِفَسخِ العزائمِ و«هست كه البلاغه جآن هم در كلمات قصار  ،االله عليه) هست

 ٢٥٠اين با علم حصولي هم حل است. شمارهٴ  ي ابتدايي است،هاراههست؛ اما اين البلاغه ج، اين در »نقْضِ الْهِممِ

بيند يك سلسله . اينكه انسان مي»حلِّ الْعقُود و نقْضِ الْهِممِ عرفْت اللَّه سبحانه بِفَسخِ العزائمِ و«كلمات قصار هست 

د را و اين گره را باز فهمد چه كسي اين عقشود، اصلاً نميخاطراتي در قلبش هست، بعد ناخودآگاه پشيمان مي

ي استدلالي راههاي عادي است يعني راههاشود و مانند آن؛ اين كرد، چطور شد انسان قبلاً مصمم بود بعد نادم مي

يك راه علم حضوري است  يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم﴾﴿ي علم حصولي است. اما آنكه فرمود: هاراهاست 

اگر كسي خود را ببيند محال است خدا را نشناسد ،چطور است كه اگر كسي خود را ببيند محال است خدا درون را 

بسته است نه به خود متكي است نه به غير خدا اين دو » االله«را نشناسد؟ براي اينكه ذات او فقط و فقط به دست 

فرمايد شما فقيريد، گويد: ميدو مطلب را به ما مي ١،﴾قَراءُ إِلَي اللَّهيا أَيها الناس أَنتم الْفُ﴿بيند. اين مسئلهٴ امر را مي

نظير عرض لازم كه نيست,  ؛هستيد، دو؛ اين فقر هم براي انسان نظر عرض مفارِق كه نيست» إلي االله«يك؛ فقير 
                                                

  . ١٥، آيهفاطر . سوره ١
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ه نيست كه لازمهٴ ذات ك» الأربعة زوج«به مترلهٴ » الإنسان فقير«نظير جنس و فصل هم حتي نيست. اگر گفتيم 

چنين نيست كه فقر براي ذات انسان مثل زوجيت اربعه باشد، اگر لازمهٴ ذات باشد كه در مرتبهٴ ذات نيست، اين

شود مقوم نه لازم و ربعه است، اما در مرحلهٴ ذات اربعه كه نيست وگرنه ميأباشد؛ چون زوجيت اربعه گرچه لازم 

يا أَيها ﴿رسد، جداي از ذات است. فقر براي ذات انسان در ه حريم ذات نميچون لازمِ ذات است؛ پس پايش ب

ربعه باشد كه درون ذات انسان فقير نباشد، ولي فقر لازمهٴ أطور نيست كه نظير زوجيت اين الناس أَنتم الْفُقَراءُ﴾

نيست؛ چون جنس و فصل طور كه نيست؛ حتي مثل جنس و فصل هم براي هستي او ذات انسان باشد، اين

گاه اگر كسي به ند، به وسيلهٴ هستيِ او موجودند، هستيِ او هستيِ فقر است. آنباشمی بالأخره در جوار هستي او

جا نگهدار بيند و چون همان خدايي كه غني است همينرا مي يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ﴾﴿خود سري بزند، اين: 

لكن لاَ  نحن أَقْرب إِلَيه منكُم و و﴿هست,  ١﴾نحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد﴿نكه فرمود: ماست؛ براي اي

جا فيض حق نگهبان انسان است نه هست؛ همين ٣قَلْبِه﴾ اعلَموا أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ و و﴿هست,  ٢﴾تبصرونَ

جا خدا كند. لذا فرمود شما همانض جدا باشد، اگر جدا باشد اين ربط محض به چه كسي تكيه مياينكه خدا از في

و اين فقر  يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ﴾﴿بيند؛ يعني مستحيل است كسي خود را ببيند و فيض حق را نبيند، را مي

  ايد.»االله«نيستيد به » فقيرِ بغير االله«ذاتي شماست اين يك, 

طَلَب الْمحتاجِ إِلَي الْمحتاجِ سفَه من «اين از بيانات نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) است در اين صحيفه كه  

هقْلع نلَّةٌ مض و أْيِهچقدر اين بيان نوراني است! فرمود: محتاج از محتاج چيز بخواهد يك آدمِ سفيه است.  ٤؛»ر
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طَلَب الْمحتاجِ إِلَي «كند، فرمود: راي اينكه بفهمد سفيه است يا عاقل است ببيند به چه كسي تكيه ميفرمود انسان ب

هقْلع نلَّةٌ مض و أْيِهر نم فَهاجِ ستحبا يك تفاوت كوتاهي در اين لفظ, مضمون همين است؛ يعني سفاهت و »الْم ،

  ضلالت هر دو را دارد.

تر از اين نظير حيوان ناطق ذاتاً فقير است و فقر براي او نظير زوجيت اربعه نيست و دقيقپس اگر انسان  

محال  .»لي غير االلهإلا «است » إلي االله«و اين هم فقرش  ؛ بلكه خود اوستبراي انسان نيست كه بشود ماهيت او

يعني محكم بچسبيد  ؛الَّذين آمنوا علَيكُم﴾ يا أَيها﴿را نشناسد. لذا فرمود: » االله«است كسي سري به خودش بزند و 

علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَي اللّه مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم ﴿به جانتان، از اينجا جدا نشويد، 

ر نيست؛ يعني فراموش نكنيد من كه شما را به شما نشان دادم بردا. اين هست كه اصلاً نسيانبِما كُنتم تعملُونَ﴾

كنيم، خودم را هم به وسيلهٴ شما به شما نشان دادم خودتان را فراموش نكنيد، اگر فراموش كرديد، ما انسا مي

آيد كه شما خودتان را قشري مي ﴾واعلَموا أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه﴿آيد بين شما و خود شما؛ چون اي ميپرده

هست. آن ديگري به جاي  ١﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿كنيد، اين همان بينيد، براي ديگري تلاش ميبينيد، ديگري را مينمي

  رويد. نشيند و به خدمت آن ديگري ميخود شما مي

شد، مستحيل است كه انسان خودش را متذكّر باشد و خدا را  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم﴿پس اگر 

 »يس«شود. در ذيل آيه سورهٴ تر ميحالا آن آياتي كه جلسه قبل در خلال بحث به عرض رسيد روشن ؛نشناسد

كرد اشكال شود اگر خودش را فراموش نميكند؛ معلوم ميدارد كه حالا چون خودش را فراموش كرده اشكال مي

يعني چون خودش را فراموش كرده  ؛نسِي خلْقَه﴾﴿, ﴾نسِي خلْقَه ضرب لَنا مثَلاً و و﴿اين استدلال است!  كرد،نمي

شود اگر كسي خودش را فراموش نكند محال است معاد را انكار كند معاد گويد معاد چيست؟ معلوم ميحالا مي
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تاريخ ندارد، هر روز هست؛ يعني الآن اگر سري به آن اذن  ﴾خذَإِذْ أَ﴿و آن است كه اين » إلي المبدأ«همان رجوع 

گفتيم؛ چون آن موطن, موطن تاريخي نيست كه مثلاً بگوييم در فلان سال شمسي يا  بلَي﴾﴿بينيم كه بزنيم باز مي

خدمت آن  هم ما در» اليوم«بردار نيست؛ پس چنين كه نيست، اگر زمانفلان سال قمري خدا از ما اقرار گرفت، اين

إِذْ  و﴿توانيم با توانيم رابطه داشته باشيم الآن هم ميهستيم؛ پس حالتي هست كه الآن هم ما با او مي وإِذْ أَخذَ﴾﴿

و مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبذَ رأَخ ﴾كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَي أَنع مهدهلَي﴾﴿ الآن هم بگوييم أَشاگر آن  ١.ب

زماني نيست, مكاني نيست در زمين نبود, در زمان نبود موطن خاص ندارد, تاريخ ندارد الآن هم هست.  إِذْ أَخذَ﴾﴿

بردار بود، قروني بر او گذشت يا اگر نظير ظهور حضرت(سلام االله عليه) است، اگر نظير طوفان نوح بود تاريخ

اكنون هم زنده است. اگر كسي مرو زمان نيست، وقتي در قلمرو زمان نبود هماعصاري مانده است؛ اما اصلاً در قل

وقت آن ممكن نيست كسي خود را ببيند و خدا را نبيند. آن .بلَي﴾﴿تواند بگويد اكنون هم ميزماني نينديشد هم

 ٢»عرف نفْسه عرف ربهمن «از حضرت امير(سلام االله عليه) نقل شده كه » آمدي غرر و درر«روايات فراواني كه در 

كه اين روايات بسيار روايات فراواني است كه برخي از آن روايات را سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) در ذيل همين 

جلد هفتم حالا هم اين روايات را ملاحظه بفرماييد هم  ٣ذكر كرده است. يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم﴾﴿آيه: 

تواند كمك انسان خود اين جلد هفتم گرچه فهرست هست؛ ولي كتابي است هم در سفر هم در حضر مي .غرر و درر

باشد، گرچه فهرست آن شش جلد قبلي است؛ اما خودش كتابي است. بسياري از اين روايات نفس، در باب نفس 

من عرف «اين روايات هست كه » نفس«اب و ب» عرف«آمده است. در باب معرفت آمده است در اين دو باب 

  حالا ملاحظه بفرماييد. »نفْسه عرف ربه
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  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«


